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است.

رادمنش

رضا بابایی روز گذشته از دنیا رفت. نویسنده، دین پژوه و دغدغه مند 
حوزه فرهنگ که نه تنها با آثارش، بلکه به هر طریق و در هر فرصتی 
ســعی می کرد با نقدها و نظراتش گامی در راستای روشنگری 
بردارد که امید داشت نتیجه اش بهبود اوضاع و کاهش رنج ها و 

آلام مردم باشد.
از او آثار زیادی شــامل پژوهش، نقد، گفت وگــو و مناظره باقی 
مانده  است که با توجه به ویژگی هایی مانند قدرت قلم و انتخاب 
سوژ ه هایی که برخواسته از دل فرهنگ و جامعه ایران است و اهل 
تأمل آن را با گوشت و پوست خود حس کرده اند، تا سال ها تازگی 

خود را حفظ خواهند کرد.
برخی از کتاب های منتشرشده او عبارت اند از: »خارج از نوبت« 
که یادداشــت ها و گفتارهای اوســت، »دیانت و عقلانیت« که 
جستارهایی در قلمرو دین پژوهی و آسیب شناسی دینی است، 
»ندبه های دلتنگی«، »حکایت پارسایان«، »پیشوای صالحان« 
که زندگی نامه امام حســن مجتبی)ع( است و »بهتر بنویسیم« 
که درسنامه درست نویسی، ساده نویســی و زیبانویسی اوست. 
در اینجا نگاهی داریم به دو کتاب او، »خارج از نوبت« و »دیانت 

و عقلانیت«.

z در ستایش شاعر ملی
کتاب »خارج از نوبت« مجموعه یادداشت های کوتاه رضا بابایی 
است. این کتاب را نشر فرهنگ معاصر سال91 چاپ کرد. او در این 
کتاب که دربردارنده تعدادی از یادداشت ها و گفتارهای اوست، با 
نگاهی موشکافانه به فرهنگ و جامعه نگریسته است. برای آشنایی 
به حال و هوای این اثر بد نیست گزیده یکی از نوشته های آن را با 

عنوان »شاعر ملی« بخوانیم:
شنیده ام بورخس گفته است: »مردم هر کشوری، به طور طبیعی 
و ناخودآگاه، شــاعر یا نویســنده یا کتابی را به عنوان نماد ملی 
خود برمی گزینند که شــباهتی به آنان ندارد!« مثلا شکسپیرِ 
عاشق پیشه و رمانتیک کجا و انگلیسی های محافظه کار و کم حرف 
و سوداندیش کجا؟ سروانتس و دن کیشوت کجا و اسپانیای مهد 
خرافه گرایی و سنت پرستی اروپا کجا؟ شبیه همین فاصله ها میان 
گوته و آلمان، هوگو و فرانسه، و داستایفسکی و روسیه، کمابیش 
به چشم می خورد. بر پایه این نظریه ادبی، نمادهای ملی، اهمیت 

جامعه شناختی هم پیدا می کنند.
اگر این نکته بورخس درست باشد -که به نظر من درست و مجرب 

است- شاعر ملی ما بی هیچ شک و گمانی، حافظ است؛ چون:
او در کار خود ]شاعری[ بســیار دقیق، سخت گیر، زحمت کش، 
باســلیقه، پرتوقع و ریزبین بود؛ اما بر دیگران سخت نمی گرفت 
و از کســی طلبکار نبود؛ برخلاف اکثر هم میهنــان که در کار 
خود باری به هر جهت اند، اما به دیگران نمی رسند، مو از ماست 
بیرون می کشند و مته به خشخاش می گذارند و به طرز شگفتی 

بی ملاحظه و تندخو می شوند...«

z نسبت های دیانت و عقلانیت
از دیگر آثار متأخر این دین پژوه، کتاب »دیانت و عقلانیت« است 
که نشر آرما در اردیبهشــت97 و در نمایشگاه بین المللی کتاب 
عرضه کرد . وب سایت صدانت که سایتی مرجع برای دسترسی 
به تازه  ترین مطالب، سخنرانی ها و مضامین حوزه فلسفه به شمار 
می رود، بخش ویژه ای را به معرفی کتــاب »دیانت و عقلانیت« 
اختصاص داده اســت. اثری که شامل یادداشــت ها و مقالات 
بابایی در حوزه دین شناســی، با رنگ وبوی روشن فکری دینی 
و سمت وســوی آسیب شناسی است. در بخشــی از این معرفی 

می خوانیم:
بسیاری از این یادداشــت ها و مقالات ســابقه نشر در مجلات 
علمی و فضاهای مجازی دارند، اما نویسنده با نظرداشت نقدها و 
بازخوردها، همه آن ها را بازنویسی و ویرایش کرده است؛ چنان که 
در مقدمه کتاب می نویسد: »این یادداشت ها و جستارها، در طی 
سالیانی دراز پدید آمده اند؛ اما همگی در سال1396 بازنگری و 

ویرایش علمی شده اند.«
بنیان کتاب بر »عقلانیت درون دینی« اســت؛ یعنی نویسنده 
اجزای نظری و مناســکی منســوب به دین را به پیش فرض ها، 
مبانی و مقبولات دینی عرضه می کند تا درنگرد که آیا میان آن ها 
ارتباطات منطقی و ارگانیک وجود دارد یا نه. او به اجمال می پذیرد 
که پاره ای از باورها و توصیه های دینی از سنجش های خردبسنده 
می گریزند، اما اولا خط قرمز دین خردستیزی است و ثانیا باورها و 
رفتارهای منسوب به دین را باید با عقلانیت درون دینی سنجید. 
منطق این ســنجش و ارزیابی نیز در خود دیــن صورت بندی 
می شــود، نه در بیرون از آن. بنابراین کتاب از چشــم انداز عقل 
خودبنیاد در دین نمی نگرد، بلکه عقلانیتی را که می توان از طریق 
انسجام گروی )Coherentism( از باورها و آموزه های کلی دین 

آموخت، معیار ارزیابی ها قرار داده است.
سخن مؤلف در فصل نخست کتاب بر این پایه استوار است که تا 
فهم سنتی از متن دینی تغییر نکند، اصلاحات درون دینی ممکن 
نیست و اصلاحات فرهنگی نیز در جامعه با موانعی سخت روبه رو 
می شود، و این در حالی است که رسالت این متون در جامعه هدف، 
اصلاحات فرهنگی بوده است. در فصل دوم، از سیالیت و قابلیت 
فهم دینی سخن می گوید. همه یادداشت های این بخش، نقدهایی 
بر قرائت سنتی و رایج از دین است. آسیب شناسی به معنای کشف 
نابایستگی های نظری و عملی در اندیشه و سیره دین داران، وجه 
مشترک یادداشت های فصل سوم کتاب است. نویسنده برای آنکه 
نقدهای خود را در سه فصل گذشته موجه نشان دهد، در فصل 
چهارم می کوشد که سهم تاریخ را در شکل گیری برخی سنت ها و 
سیرت ها نشان دهد که گاهی بیش از سهم متون و سیره پیشوایان 
نخست است. بخشی مهم از این فصل درباره حقیقت عاشوراست.

فصل پنجم کتاب صبغه ای متفاوت دارد؛ زیرا بیشتر ناظر به پاره ای 
ظرفیت ها و قابلیت های دین در حوزه معنویت و عرفان است. در 
این فصل همچنین پاره ای از آموزه هــای عرفانی، به ویژه از زبان 

مولانا در مثنوی معنوی گزارش شده است.

z نگران رنج های بشر
رضا بابایی سال ها با بیماری سرطان دست به گریبان بود، اما از 
آرا و نظرات و نوشته های دغدغه مندش می شود حدس زد که او 
تا آخرین لحظه هوشیاری و عمرش نگران رنج های باقی ماندگان 
بوده است، همان طور که در آیین نکوداشتش که در سوم بهمن98 
برگزار شده بود، گفت: »این دنیا شکنجه گاه است؛ چون هر آن 
ممکن اســت یک خبر بد یا حادثه بد به انسان برسد. به همین 

خاطر می گویم این دنیا را برای مردم سخت تر نکنید...«

دنیا را برای مردم 
سخت تر نکنید

 بیژن عبدالکریمی

ــخصیت ها  ــی از ش ــاره برخ ــتن درب گاه نوش
ــه  ــان آنچ ــه در آن ــود، چراک ــوار می ش دش
نیرومندتــر از اندیشه هاســت »نحــوه 
ــون  ــتی« چ ــت، و »هس ــان اس هستی«ش
به مفهــوم و واژه درآیــد از کــف مــی رود. 
برخــی از ســنخ زندگی انــد، و هیــچ مفهــوم و 
واژه ای نمی توانــد بــودن و زندگــی را به تصویــر 
درآورد. واژگان و مفاهیــم همچــون عکس هــای 
ــت،  ــد حرک ــه نمی توانن ــتند ک ــی هس غیرمتحرک
ــی  ــد. حت ــی را بازنماین ــیلان زندگ ــش و س جوش
ــی از  ــه و نمای ــا وج ــز تنه ــرک نی ــای متح فیلم ه
زندگــی را بازمی نمایاننــد و نــه خــود زندگــی و 
شــیوه زیســت یــک انســان را در کلیــت و 
تمامیتــش. همــه کســانی کــه اســتاد رضــا بابایــی 
ــخن  ــن س ــد ای ــی می توانن ــند به خوب را می شناس
ــار  ــخصیت و رفت ــه در ش ــد ک ــد کنن ــده را تأیی بن
ایشــان بارقــه و لطیفــه نــاب و توصیف ناپذیــری 
وجــود دارد کــه آدمــی را شــیفته خویــش می کنــد، 
لطیفــه ای کــه از ســنخ تواضــع، گشــودگی، خلوص، 
مهربانــی و بزرگــی روح اســت. وی همان گونــه 
می نویســد و زیســت می کنــد کــه می اندیشــد 
و، تاآنجاکــه دانــش بنــده یــاری می دهــد، هرچنــد 
بــرای امــرار معاشــش می نوشــت و می نویســد، 
ــته و  ــاور نداش ــدان ب ــه ب ــه را ک ــز آنچ ــن هرگ لیک
نــدارد بــرای خوشــامد اشــخاص، نهادهــا یــا 
صاحب کارانــش بــر زبــان و قلمــش جاری نســاخته 
اســت. او از معدودافــرادی اســت کــه بــه دیــن 
عافیت جویــی و عافیت طلبــی و بــه مذهــب 
مصلحت پرســتی کافــر اســت و همان گونــه 
ــزی  ــه آن چی ــاور دارد و ب ــه ب ــد ک ــت می کن زیس
ــت. او  ــته اس ــش زیس ــود در درون ــه خ ــاور دارد ک ب
ــرده  ــی نک ــچ منفعت ــی هی ــه هایش را قربان اندیش
اســت و از ایمانــش پیشــه ای نســاخته اســت. او 
کمتــر غــم نــان خــورده اســت و در اعمــاق وجودش 
بیشــتر غم جــان  پــرورده اســت. وی حریــت، آزادی 

و آزادگــی را به پــای هیــچ متــاع دنیایــی نفروختــه 
ــرج  ــت ب ــتی و قناع ــادگی، ساده زیس ــت و از س اس
ســترگ و شــکوهمندی بــرای دفــاع از آزادی و 
ــی  ــا بابای ــت. رض ــاخته اس ــش برس ــی خوی آزادگ
در میانــه نــزاع میــان روشــن فکران دل ســپرده 

و شــیفته ارزش هــا و جهان بینــیِ عصــر 
روشــنگری از یــک ســو، کــه ســراپا بغض 
و کینــه نســبت بــه ســنت و مأثــر تاریخی 
ــان  ــه می ــا هســتند، و ســنت گرایانی ک م
حیــات دینــی و دیانــت بــه  منزلــه نوعــی 

خودآگاهــی بــا دیــن فرهنگــی 
سیاســت زده  دیــن  و 
تمایــزی قائــل نیســتند 
ــومی  ــوی دیگر، راه س ازس
را برگزیــده اســت. وی 
در برابــر نیهیلیســم و 
جهــان  بی معنایــی 
ســنت  از  کنونــی 
و  دینــی  تفکــر 
مأثــر تاریخــی آن 
ــته،  ــاع برخاس به دف
از  هرگــز  لیکــن 

ســنتی  باورهــای 
و تاریخــی اش بــرای 
نــی  زندا خویــش 
ــه نســاخته  فرقه گرایان
و  مهــر  و  اســت 
عشــق  و  محبــت 
سرشــار انســانی را 

ــی  ــای کلام ــی باوره قربان

ــه در  ــن را ن ــت. او دی ــده اس ــه نگردانی و فرقه گرایان
ســیمای مجموعــه ای از باورهــای متصلب شــده 
فرهنگــی و تاریخــی، بلکــه به منزلــه نوعــی 
ــوه ای از  ــته و نح ــه زیس ــی تجرب ــی، نوع خودآگاه
ــت وجو  ــی جس ــتانس آدم ــان و اگزیس ــق ج تحق
ــت  ــل اس ــن  دلی ــه  همی ــد. ب ــرده و می کن ک
ــری  ــر عم ــد: »اگ ــا می گوی ــه زیب ــه چ ک
ــم و  ــم و می نویس ــر می گوی ــد، کمت باش
ــر  ــم. ... اگ ــنوم و می خوان ــتر می ش بیش
ــب  ــا مذه ــا تنه ــد، از دین ه ــری باش عم
ــری  ــر عم ــم. ... اگ ــاف را برمی گزین انص
لــت را فــدای  باشــد، عدا
عقیــده، و آرزو را فــدای 
. نمی کنــم.  . . مصلحــت 
.. اگــر عمــری باشــد،  .
درپــیِ هیــچ عقیــده و 
ایمانــی نمــی دَوَم. در 
تــا  می نشــینم  خانــه 
ایمانــی کــه ســزاوار 
مــن اســت به ســراغم 
عمــری  اگــر  آیــد. 
باشــد، رازگشــایی از 
معمــای هســتی را بــه 
کهن ســال  کــودکان 
اگــر  می ســپارم. 
عمــری باشــد، از هــر 
عقیــده ای می گریــزم، 
از  چونــان گنجشــک 
چنــگال عقــاب. ... اگــر 
عمــری باشــد، خدایــی را 

ــأن او  ــرت، در ش ــرابِ حی ــز مح ــه ج ــتم ک می پرس
نیســت.« رضــا بابایــی از نســلی اســت کــه به لحــاظ 
آموزش هــای مقدماتــی و فرهنگــی در آغــوش 
حوزه هــای علمیــه پــرورده شــده اســت، امــا جانش 
را، در دوران قبــل از انقــلاب، اندیشــه های شــریعتی 
ــان  ــای جری ــلاب، آموزه ه ــد از انق ــی و، بع و طالقان
ــم  ــر عبدالکری ــوص دکت ــی، به خص ــی دین نواندیش
ــلاش  ــک عمــر ت ســروش، تســخیر کــرده اســت. ی
فرهنگــی، نظــری و قلمــی وی نشــانه ای از آخریــن 
مقاومت هــای نســلی اســت کــه می کوشــد 
به کمــک آموزه هــای اصیــل اســلامی درمقابــل 
ــان اندیشــه و  ــر طوف ــم ســنت دربراب فروپاشــی عال
ــم و  ــور نیهیلیس ــامدرن و ظه ــدرن و پس ــرایط م ش
ــم  ــد. بازه ــت کن ــل از آن مقاوم ــی حاص بی معنای
خــودش چــه زیبــا مذهــب عشــق و محبت انســانی 
خویــش را، که روح مســیح، روح اســلام، روح تشــیع 
و روح خــرد ایرانــی اســت، توصیــف می کنــد، 
ــس  ــد، پ ــری باش ــر عم ــد: »اگ ــه می گوی ــا ک آنج
از ایــن هیــچ فضیلتــی را هم پایــه مهربانــی بــا 
ــد،  ــری باش ــر عم ــمارم. ... اگ ــزادگان نمی ش آدمی
پــس از ایــن خویــش را بدهــکار هســتی و هســتان 
می شــمارم، نــه طلبــکار. اگــر عمــری باشــد، دیگــر 
ــه  ــیدن ب ــوس رس ــی را در ه ــت کوچک ــچ عدال هی
ــر قربانــی نمی کنــم. ... اگــر عمــری  عدالــت بزرگ ت
ــران  ــای دیگ ــا و کوتاهی ه ــدان در خط ــد، چن باش
ــر  ــم. ... اگ ــود را نبین ــیاهی خ ــه روس ــرم ک نمی نگ
عمــری باشــد، هیــچ ظلمــی را ســخت تر از تحقیــر 
ــدر  ــد، ق ــری باش ــر عم ــمارم. ... اگ ــران نمی ش دیگ
ــم.« از صمیــم  ــم را بیشــتر می دان دوســتان و عزیزان
ــق  ــلامت و توفی ــد س ــان آرزومن ــرای ایش ــب ب قل
ــی  ــاحات زندگ ــه س ــدی در هم ــزون خداون روزاف

پــاک و زلالشــان هســتم.
بیژن عبدالکریمی

1398/10/19 
*]آقــای دکتــر بیــژن عبدالکریمی ایــن یادداشــت را بــرای درج 
ــم«  ــد قل ــوان »فرزن ــی تحت عن ــا بابای ــتاد رض ــه اس در ارجنام
ــا گذاشــتند.[ ــار م ــد کــه از ره لطــف، آن را در اختی نوشــته بودن

مرحــوم بابایــی یکــی از 

حجت الاسلام
 علی شفیعی
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علاقه منــدان بــه جریــان 
ــود و در  نواندیشــی دینــی ب
پیشــبرد ایــن حرکــت 
فکــری تــلاش بســیاری 
داشــت. در پاسداشــت 
تلاش هــای ســتودنی وی 
بــر  اجمالــی  مــروری 
آرای  از  پــاره ای 
ــم  ــانه وی خواه دین شناس
داشــت و از درگاه خداونــد رحمــان رحمــت و مهربانــی 

را برای روح آن عزیز خواستارم.

z رویکرد نواندیشانه بابایی به ماهیت شناسی دین
ــن داری  ــن و دی ــا دی نواندیشــی دینــی در مواجهــه ب
در دو ســاحت فعــال اســت؛ ســاحت اول: پاســخ های 
ــرای انســان ها  ــه همیشــه ب ــه ســؤالاتی ک عصــری ب
ــه:  ــد اینک ــؤالاتی همانن ــت؛ س ــوده و هس ــرح ب مط
دیــن چیســت؟ مؤلفه هــای آن کدام انــد؟ چــه 
ــزو  ــی ج ــه محورهای ــات و چ ــزو ذاتی ــری ج عناص
عرضیــات دین انــد؟ منشــأ دیــن چیســت؟ بــا 
چالش هــای پیشــاروی دیــن و دیــن داری چــه بایــد 

کــرد؟ و...
ــاری  ــای ج ــی رویکرده ــاحت دوم: آسیب شناس س
بــه دیــن و دیــن داری و ارائــه رویکــرد و تقریــری نــو 
ــری از  ــای عص ــا و دغدغه ه ــا چالش ه ــب ب و متناس
دیــن و دیــن داری. ایــن دو ســاحت فکــری اســت که 
نواندیشــی دینــی را تعریــف و ضــرورت آن را در همه 

زمان هــا و زمینه هــا توجیــه می کنــد.
نواندیشــی دینــی همــان دغدغــه ای را دارد کــه 
ــه  ــه آن توجــه نشــان داده اســت و در مقدم ــی ب بابای
کتــاب خواندنــی اش »دیانــت و عقلانیت« خــود را در 
ــد. وی می نویســد: »- در  ــه آن می دان ــی رســیدن ب پ
ــن  ــی دی ــون تاریخ ــی از مت ــه فهم ــیدن ب ــی- رس پ
ــن ویژگــی آن، ســازوارگی همــه  ــه مهم تری اســت ک
ــا روح و  ــا یکدیگــر و نیــز ســازگاری ب اجــزای دیــن ب
اهــداف ادیــان بــزرگ اســت« ) بابایــی، رضــا. دیانــت 

ــت؛ ص12(. و عقلانی
 نواندیشــان دینــی نگاهــی حداقــل بــه دیــن 
داشــته اند و آن را همان گونــه کــه بابایــی تقریــر 
کــرده اســت: »جــز چنــد پیــام کوتــاه و کلــی و چنــد 
ــد[  ــد[، ]و معتقدن ــاده ]نمی دانن ــادی س ــه عب برنام
دیگــر اجــزا و باورهــای منســوب بــه دیــن، مخلوطی 
ــه و  از تاریــخ دیــن و تأمــلات بشــری و فرهنــگ زمان
ــن  ــی، رضــا. دی ــد« )بابای ــان و ظنون ان ــاد عالم اجته

ــی(. ــت تلگرام ــه؛ یادداش ــه عام ــی و اتوریت عموم
 بابایــی در تقریــرش از پیامبــر)ص( می نویســد: 
»در میــان همــه صفت هــا و لقب هــای حضــرت 
محمــد)ص(، هیچ یــک ارجمنــدی کلمــه »پیامبــر« 
را نــدارد. او بــرای مــا پیامــی آورد؛ پیامــی کــه 
ماننــد آن را از زبــان دانشــمندان و فیلســوفان و 
سیاســت مداران نشــنیده ایم. پیــام او روشــن، 
ــازار  ســاده و حتــی تکــراری بــود: چنــدان ســرگرم ب
ــد.«  ــوتر را نبینی ــه آن س ــوید ک ــاک نش ــه و خ و خان
یکــی از شــنیدنی ترین ســخنان بابایــی را در 
ــد دانســت.  ــگاه وی بای ــن از ن ــدگاری دی ترســیم مان
وی معتقــد اســت: »دین هــا بــرای مانــدگاری 
نیــازی بــه حقانیــت ندارنــد و هیــچ دیــن و مذهبــی 
بــه دلیــل باطــل بــودن، از صفحــه روزگار محــو 

ــد و  ــا می مان ــی از آن ه ــد یک ــه بای ــود؛ وگرن نمی ش
بقیــه اندک انــدک بــه موزه هــا می رفتنــد.« اگــر 
حقانیــت راز مانــدگاری دیــن نیســت، پس چیســت؟ 
پاســخ بابایــی شــنیدنی اســت. وی می گویــد: »بقــای 
ــات و  ــه ای از امکان ــه مجموع ــی ب ــن و آیین ــر دی ه
توانایــی آن در پاســخ گویی بــه برخــی نیازهــای 
ــان  ــی. ادی ــت« )بابای ــی اس ــردی و اجتماع ــاص ف خ

ــی(. ــت تلگرام ــدگار؛ یادداش مان
ــی  ــاده و بی آلایش ــن س ــن دی ای
کــه در تقریــر بابایــی آمــده 
ــان  ــرد نواندیش ــت، در رویک اس
از عناصــر بنیادینــی همچــون 
اخــلاق محــوری، رحمانیــت، 
و  انســان محوری  عقلانیــت، 
عصری سازی شــده برخــوردار 

ــن را  ــن عناصــر دی ــک از ای ــت از هری ــه غفل اســت ک
ــد  ــه خواه ــروعیت مواج ــران مش ــا بح ــد و ب ناکارآم
کــرد کــه در ادامــه بــا مراجعــه بــه آرای اســتاد رضــا 
ــه خواهــد شــد. ــا پرداخت ــاره ای از آن ه ــه پ ــی ب بابای

z  الــف( ضــرورت گــذر از تکلیف محــوری بــه
ی ر ق محــو خلا ا

پارادایــم دینــی موجــود و غالــب در زیســت ایــن چنــد 
ــی  ــم »تکلیف گرای ــن داری مســلمانان، پارادای ــرن دی ق
دینــی« بــوده اســت. ایــن پارادایــم پیامدهــای 
مهمــی هماننــد بــه حاشــیه رفتــن اخلاق گرایــی 
دینــی، کم رنــگ شــدن عقلانیــت بشــری، ضعــف 
کلان تــر  آسیب شناســی  در  و  انســان محوری 
ــه  ــد را ب ــن داری در دوران جدی چالش برانگیزشــدن دی

ــت. ــته اس ــال داش دنب
نواندیشــان دینــی یکــی از ســاحت های لازم بــرای 
بازخوانــی و عصری ســازی دینــی را اصــلاح ایــن 
پارادایــم دانســته اند و معتقدنــد بایــد پارادایــم 
»اخلاق محــوری« را در جهــان معاصــر جایگزیــن 
»تکلیف گرایــی دینــی« کــرد. ایــن دغدغــه یکــی 
ــت. وی  ــوده اس ــز ب ــی نی ــه بابای ــورد توج ــکات م از ن
ــال  ــه دنب ــت و در آن ب ــی می خواس ــن را اخلاق ــه دی ک
معنویــت بــود، بــر وضعیــت موجــود دیــن داری خــرده 

. فــت می گر

z ب( ضرورت گذر از نص گرایی به تعقل گرایی
ــنتی  ــرد س ــه در رویک ــی ک ــکالات اساس ــی از اش یک
ــی در اصــلاح  ــن وجــود دارد و نواندیشــان دین ــه دی ب
آن تــلاش بســیاری داشــته اند، ضــرورت گــذر از 
ــی در اشــاره  ــی اســت. بابای ــه تعقل گرای ــی ب نص گرای
بــه ایــن معضــل مهــم می نویســد: »اصــلاح باورهــای 
دینــی جــز از راه تغییر جایــگاه متــن در دین شناســی 
ممکــن نیســت. تــا آن گاه کــه الفــاظ و عبــارات، 
یگانه منبــع شــناخت دیــن اســت، روزآمدســازی 
ــی و پــس از طــی زمان هــای  ــن در حــد امــور جزئ دی
طولانــی و تحمــل هزینه هــای ســنگین اســت« 
)بابایــی. معمــای مخاطــب در متــون دینی؛ یادداشــت 

تلگرامــی(.
ــاد  ــدی ی ــت تعب ــه قرائ ــی از آن ب ــه برخ ــی ک نص گرای
می کننــد )خالدبن سعیدالمشــرفی؛ القرائه التعبدیــه 
فی الخطاب الفقهــی؛ ص57( مبتنــی بــر منصوصــات 
ــه  ــت و از هرگون ــوده اس ــنت ب ــاب و س ــود در کت موج
اعمــال نظــر و بهره گیــری از رأی در مــواردی کــه نصــی 
ــت در  ــل و عقلانی ــه عق ــا تمســک ب ــا نیســت ی در آن ه

مواجهــه بــا متــن خــودداری می کنــد. ایشــان در برابــر 
ــر بالادســتی  ــز، ب پرســش ها و دانش هــای چالش برانگی
ــه دینــی و حجیــت آن هــا پافشــاری و ظنــی  ــودن ادل ب
بــودن و ضعــف ذاتــی بیشــتر داده هــای علمــی را دلیلی 
ــدی  ــد )محمدمه ــا می دانن ــه آن ه ــدم نیــاز ب بــر ع

ــد(. ــه بع ــواب الهــدی؛ ص61 ب ــی. اب اصفهان
ــی  ــرای نص گرای ــی ب ــان دین ــه نواندیش ــا ک از آنج
پیامدهــای توجیه ناپذیــری 
نــی  نــد، تــلاش فراوا قائل ا
و  عقل گرایــی  تــا  دارنــد 
عقلانیــت  از  بهره گیــری 
عصــری در فهــم آموزه هــا و 
گزاره هــای دینــی را راهــی 
بــرای رهایــی از آن پیامدهــا 
ــری  ــوم مطه ــد. مرح ــف کنن تعری
ــرآن  ــل و ق ــگاه عق ــن جای ــتی دارد در تبیی یادداش
در منظومــه فکــری مــا و نوشــته اســت: »در 
ــرآن«  ــل« و »ق ــیعه از »عق ــت ش ــا روحانی روزگار م
ــن نوشــته مطهــری دســت مایه  ــزان اســت.« ای گری
ــه  ــی ب ــوم بابای ــه مرح ــت ک ــده اس ــتی ش یادداش
ــان  ــان متولی ــت در می ــن وضعی ــی ای ــن چرای تبیی
دیــن بپــردازد و بنویســد: »عقــل و قــرآن، دو 
ویژگــی دارنــد کــه هیچ یــک بــه کار متولیــان 
دیــن نمی آیــد: نخســت اینکــه آن دو دیــن را 
ســاده، ســبک و پیراســته از دعــاوی جزئــی و 
متعــدد می کننــد. دوم اینکــه بلــوغ بشــر را در امــور 
دنیــوی کم وبیــش می پذیرنــد. ایــن دو ویژگــی 
دیــن داری را آســان و عمیق تــر می کنــد، امــا 
ــاغل  ــیاری از مش ــنتی و بس ــاختارهای س ــی س برخ
و جایگاه هــای مهــم را در جامعــه بــه حاشــیه 
ــی؛ 9/ 4/ 98(. ــی. یادداشــت تلگرام ــد« )بابای می ران

ــی  ــرا« پیامدهای ــور- نص گ ــی متن مح »دین شناس
ــه و فرجــام  ــن داری ظاهرگرایان ــاز آن دی دارد کــه آغ
آن هــم خشــونت طلبی و اختلافــات مذهبــی 
ــه  ــگاه ب ــوع ن اســت. مرحــوم بابایــی در تقریــر ایــن ن
ــد  ــاز می خوان ــه نم ــس ک ــد: »هرک ــن می نویس دی
و روزه می گیــرد و انگشــتر عقیــق می پوشــد و 
ــدد،  ــرم می بن ــم از نامح ــد و چش ــبیح می گردان تس
ــوا«، شــاخک های  ــن آمن ــا الذی ــا ایه ــا شــنیدن »ی ب
ــا همــو نصیــب دیگــران را  احساســش می جنبــد، ام
ــن«.  ــا »الضّالی ــد ی ــم« می دان ــوب علیه ــا »المغض ی
اگــر در راهــی باشــد کــه بیشــتر مــردم همــان راه را 
ــر  ــه« و اگ ــع الجماع ــدا... م ــد »ی ــد، می گوی می رون
ــد:  ــد، می گوی ــود ببین ــل خ ــردم را در مقاب بیشــتر م
ــد  ــرآن می خوان ــی در ق ــون«. وقت ــم لایعقل »اکثره
کــه حــزب ا... پیــروز اســت، مشــت های خــود را گــره 
ــد و وقتــی  ــر ســر احــزاب دیگــر می کوب ــد و ب می کن
ــره  ــو و مذاک ــیوه گفت وگ ــرا ش ــی چ ــه او می گوی ب
ــدٌ  ــه »محم ــده ای، آی ــم برگزی ــدی و خش ــر تن را ب
رســولُ ا... والذیــن مَعَــهُ اشــداءُ علــی الکُفــار« را 
قرائــت می کنــد )بابایــی. معمــای مخاطــب در متون 

ــی(. ــت تلگرام ــی؛ یادداش دین
ــر  ــه تقری ــی این گون ــش را بابای ــن چال ــی از ای راه رهای
می کنــد: »اگــر راهــی داشــته باشــد، اســتمداد از 
ــون  ــی همچ ــت؛ مؤلفه های ــی اس ــای برون متن مؤلفه ه
خــرد جمعــی، تجربه هــای تاریخــی بشــر، عقــل 
ــه  ــان، اعتباربخشــی ب ــاد، مشــی مشــترک ادی خودبنی
ــدر  ــه ق ــندگی ب ــت، بس ــرف، روح دیان ــای بی ط داوره

متقین هــا و احتیــاط متقیانــه.«

z ج( گذر از عقیده به دین
ــه  ــی ک ــان دین ــای نواندیش ــر از دغدغه ه ــی دیگ یک
ــده  ــه ش ــز توج ــی نی ــوم بابای ــته های مرح در نوش
ــن  ــا دی ــبت آن ب ــده و نس ــاور/ عقی ــث ب ــت، بح اس
ــاور  ــده و ب ــس عقی ــن از جن ــا دی ــت. آی ــان اس و انس
ــا خیــر؟ دیــن به کلــی چیــز دیگــری اســت.  اســت ی
ــا  ــرد ی ــف ک ــد تعری ــده بای ــا عقی ــان ها را ب ــا انس آی

بی عقیــده نیــز می تــوان زیســت؟
انســان هــرگاه در برابــر گــزاره یــا قضیــه ای 
قــرار می گیــرد، ســه حالــت از وی قابــل تصــور 
نــکار  ا  ،)Acceptance ( پذیــرش  اســت: 
 .)Withhold ( و تعلیــق )Disacceptance(
اگــر ذهــن مفــاد قضیــه ای را پذیرفــت و بــدان اقــرار 
نمــود، در ایــن صــورت صاحــب بــاور شــده اســت. در 
مقابــل، انــکار و عــدم پذیــرش آن اســت کــه انســان 
فحــوای قضیــه ای را نپذیــرد. حالتــی کــه ذهــن 
مضمــون قضیــه ای را نــه بپذیــرد و نــه نپذیــرد، 
ــی  ــاور حالت ــس ب ــود. پ ــه می ش ــق گفت ــه آن تعلی ب
ــه  ــبت ب ــه نس ــت ک ــی اس ــی درون ــی و پذیرش ذهن
ــا اولا:  ــد. باوره ــه رخ می ده ــوای قضی ــاد و محت مف
ســهم مهمــی در مدیریــت انســان ها ایفــا می کننــد؛ 
ثانیــا: همــه انســان ها باورهایــی دارنــد و هیــچ 
ــی از  ــش مهم ــا: بخ ــت؛ و ثالث ــاور نیس ــانی بی ب انس
ناملایمــات جهــان را باورهــا رهبــری می کننــد. 
ــه  ــرای آنک ــتند ب ــانی هس ــای انس ــا عینک ه باوره
ــان،  ــان، انس ــدا، جه ــت آن خ ــا از پش ــک از م هری
ــه  ــن میان ــش در ای ــگاه خوی ــه، جای ــن س ــط ای رواب
و... را نظــاره کنیــم. حــال ســخن ایــن اســت کــه آیــا 
دیــن از ســنخ بــاور و عقیــده اســت یــا خیــر، به کلــی 

ــت؟ ــری اس ــز دیگ چی
رضــا بابایــی در نگاهــش بــه عقیــده و بــاور 
ــه وجــودت  ــی را ب ــچ جــزم و یقین می نویســد: »هی
ــن  ــن عاقلانه تری ــچ. ای ــچ و هی ــچ و هی ــده. هی راه ن
ــت.  ــاخته اس ــر س ــت بش ــه از دس ــت ک کاری اس
باقــی، همــه نادانی هــای دانایی نماســت. باقــی، 
بــازی شــیطان بــا روح و روان ماســت. جامــه عقیده 
ــفره ای  ــده س ــت. عقی ــن اوس ــی، کف ــن آگاه ــر ت ب
ــترده  ــواران گس ــرای خام خ ــیطان ب ــه ش ــت ک اس
ــت«  ــی اس ــکوه آگاه ــره باش ــده مقب ــت. عقی اس
ــدگان«؛ یادداشــت های  ــدگان و چرن ــی. »رون )بابای
ــراه  ــب هم ــا تعص ــدی را ب ــی(. وی عقیده من تلگرام
متعصــب  نســان  »ا می نویســد:  و  نــد  می دا
همان قــدر کــه بــر دیگــران ســخت می گیــرد، 
در عقایــد خویــش خوش بینانــه می نگــرد و 
آســان گیر اســت. مــوی ســفید را در ماســت 
ــال  ــا خ ــد، ام ــرون می کش ــد و بی ــری می بین دیگ
ــد.  ــش نمی بین ــورت خوی ــیاه را در ص ــت و س درش
ــان گیری  ــدارا و آس ــل م ــان ها در اص ــاوت انس تف
ــر  ــب ب ــان متعص ــت. انس ــل آن اس ــت، در مح نیس
خــود آســان می گیــرد و بــر دیگــری ســخت؛ 
برعکــس آزاداندیشــان کــه بــر خــود ســخت 
ــات  ــن ادبی ــان.« ای ــری آس ــر دیگ ــد و ب می گیرن
شــفاف و تیــز وی در نــگاه بــه عقیــده و بــاور را 
ــن  ــد و در همی ــرآورده نش ــه ب ــی از وی ک ــا آرزوی ب
اواخــر عمــر شــریفش بــر زبــان جــاری کــرده بــود، 
ــر  ــود: » اگ ــه نوشــته ب ــرم؛ آنجــا ک ــان می ب ــه پای ب
عمــری باشــد، در پــی هیــچ عقیــده و ایمانــی 
ــه  ــی ک ــا ایمان ــینم ت ــه می نش ــی دوم. در خان نم

ــد.« ــراغم آی ــه س ــت، ب ــن اس ــزاوار م س

رضا بابایی و آخرین مقاومت ها 
دربرابر فروپاشی عالمَ سنت*

جز که حیرانی نباشد کار دین
تقریریاجمالیازنگاهمرحومرضاباباییبهدین

نواندیشان دینی یکی از 
ساحت های لازم برای بازخوانی و 
عصری سازی دینی را اصلاح این 
پارادایم دانسته اند و معتقدند 
باید پارادایم »اخلاق محوری« 
را در جهان معاصر جایگزین 
»تکلیف گرایی دینی« کرد
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